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 چکیده

است که در  یمختلف یمطالعات یهاطهیابعاد و ح یدارا یلیزنان در جنگ تحم یموضوع نقش اجتماع هدف:
ها، توجه ناگفته انیب پژوهش با هدف نیدور مانده است. ا یگذر زمان مورد غفلت قرارگرفته و از اذهان عموم

بر تجربه زنان پرستار  ،یمادردر حوزه مطالعات  یدانش بوم دیکنشگران و تول یاعملکرد حرفه تیدادن به اهم
 .کردن تمرکز دارد یاز مادر یمناطق جنگ

و هم مصاحبه با پرستاران با سابقه مرتبط  یاها هم به کمک مطالعات کتابخانهداده :شناسي پژوهشروش
 .قرار گرفته است یفیک لیو مورد تحل یورگردآ

 به موقع و یدگیآنان در انجام رس تیعامل انگریمنفصل ب یدر خطر و مادر یدو مقوله مادر ها:یافته
 یبا وجود فشارها یانقش حرفه یفایبه ا یبخشتیو نشان از اولوبوده مستمر و صبورانه  ینیبال یهامراقبت

. احساس اردد یریدر بزنگاه خط یو دلالت بر انتخاب آگاهانه و کنشگر داشته یاز احراز نقش مادر یناش
 یاجتماع تیاز حما یمجروح، برخوردار انیرنظامیغ زیدر قبال هموطنان رزمنده و ن یاجتماع تیمسئول

 .است یانقش حرفه یفایا نیپرستاران در ح -تجربه مادر یهاهمکاران از جمله وابسته زیو ن یخانوادگ
 هم در دوره یگزاف یو جسم یروان یامدهاینقش، پ یگرانبار زیاز تعدد نقش و ن یفشار ناش ی:گیرنتیجه

مهم که  نیا همه نیداشته است. با ا شانیمتعاقب آن برا یهامزمن در سال یهایوقوع و هم در شکل ناخوش
و  نشیب از یجتماعا یاعنوان سازههب یمادر یدئولوژیا یدهایو نبا دهایتصورات، با یورا یچگونه مادر

 .پژوهش است نیمهم ا یهاافتهیاز  رفتهیپذ ریثأدفاع مقدس ت یگفتمان یهاارزش
 

 .یاجتماع تیدفاع مقدس، حما ،یزنان، نقش اجتماعها: کلید واژه
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 مقدمه 
ی است نامکشوفهای چندگانه و ایران دارای ابعاد و ویژگی -موضوع حضور اجتماعی زنان در جنگ عراق

از  فراترای رشتهصورت میانبه و نیز علوم اجتماعیرشته  چارچوبمطالعات دقیق و مستندی را در که 
موضوع نقش زنان در جنگ تحمیلی در عبارت دیگر بهطلبد. می تحمیلی مطالعات نظامی مرسوم جنگ

همسران شهدا و به نقش مادران و  و توصیفی صرفاً های کمتر کار شدهعنوان یکی از زیرمجموعههب تاًعمد
کنشگری و عاملیت زنان مورد  و رسانی بسنده شدهی کمکهامشارکت در فعالیتدر بهترین حالت؛ نیز 

واسطه های به جهت تسلط قرائت مردانه از جنگ و سیطره آن باست. این غفلت تا اندازهغفلت قرار گرفته 
ماعی در بیان و بروز احساسات و رسمی فرهنگی و اجتتر مردان به ابزارهای رسمی و غیردسترسی بیش

عنوان کنش اصلی جنگ، این هب نظامیتجارب ادارک شده است. همچنین نقش رزمی مردان در عملیات 
طولانی از اهمیت نقش خود سخن  عنوان راویان این دوران نسبتاًهحق را برای آنان محفوظ داشته که ب

رتباط با آنان و اهمیت نقش و محوریت روایت بدیهی است که در مجموع جنگ تحمیلی در ا لذا گویند.
کنندگان آن بر اساس اثرات و ای انسانی است که همه تجربهپدیده ،که جنگن معرفی شود. حال آنآنا

روایت در اینجا  یت خود را داشته باشند.توانند و باید رواشده می مستقیم و غیرمستقیم تجربهپیامدهای 
ره موقعیت، احساسات، ادراکات و مناسبات است که با بازسازی عناصر منبع سرشاری از اطلاعات دربا

حال حاوی های آن را به شکلی در زمانی بازسازی کند؛ در عینهای کنش انسانی و صورتتواند انگیزهمی
های تهای اجتماعی مرتبط است و لذا از ظرفیهای خرد و نیز شبکههایی درباره روابط ریز و کنشداده
 بر این اساسقرار گیرد. روایت پژوهی مایه مطالعات روشمند تواند دستی برخوردار است که میبدیلبی

ما و جمعی که اتفاق افتاده در حافظه چنان تلاش در جهت احیای وقایع آن ،هایی از این دستکوشش
ایزی در بندی نظم جنسیتی متمگیری و صورتانی است که دوشادوش مردان در شکلیادآوری عاملیت زن

اجتماعی زن مسلمان  در فضای پساانقلابی که مشارکت ؛اندفعالیت داشتهشمسی  04مقطع تاریخی دهه 
و با  وان سوژه سیاسی اجتماعی تعریف شدعنهآفرینی در جریان پیروزی انقلاب اسلامی بدر تداوم نقش

های دفاع مقدس، رزشو نضج ا وقوع جنگ تحمیلی و هجوم خشونت بار، وحشیانه و غافلگیرانه دشمن
 . ه استمرجح دانسته و ستوده شدمشارکت زنان 

گر در حمایت از نیروهای درگیر در عاملیت زنان پرستار و امداد به بخشیدن در این تحقیق با توجه
قرار  صوصی و عمومی موردموضوع تجربه زیسته این زنان در احراز پایگاه نقشی در عرصه خ ،جنگ

مطالعات  در زمان خوددانیم زیرا شغل از سوی این زنان کمتر می های انتخابزهدرباره انگی گیرد.می
شک اعزام به مناطق پرخطر در اما بی یا خروجی آن اکنون در دسترس نیست میدانی مرتبطی انجام نشده

انه، گواهی بر انگیزه انسان دوستفراتر از الزامات و وظیفه شغلی،  صورت داوطلبانه ههم بمعرض حمله آن
هایشان در آثار ها و روایتگوییکه از خلال خاطره دارد ای آنانوطن پرستانه و نیز اخلاق مذهبی و حرفه

و  وزه عمومیآنان در ح اجتماعی نقشکارکردی در خصوص اهمیت شود. یافته استنباط می مختلف انتشار
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بهبود، ترمیم، بازتوانی و در نهایت نه تنها موجب احیا،  های بالینیباید گفت انجام مراقبت کارکردهایش
سزایی هب بازگشت نیروهای رزمنده شد و از این لحاظ قدرت نظامی ایران را حفظ و بر معادلات جنگ اثر

دهای های نهای و حفظ حیات آنها، در حفظ شاکلهگذاشت بلکه با رسیدگی به احوال مجروحان غیرنظام
د. با استمرار یده از حملات نظامی دشمن کمک شایانی کرهای مصیبت دطور اخص خانوادههاجتماعی و ب

دیدگی و آسیب هرها، تخریب مناطق مسکونیهای دوربرد در فاز جنگ شو موشکحملات هوای 
بودند که همچنان با انجام  و امدادگران داوطلب تر، این کادر بهداری و پرستارانهای وسیعجمعیت

فراتر سزایی ایفا کردند. هش بدر بهبود غیرنظامیان مجروح نق انیهای درمپزشکی و مراقبتهای رسیدگی
ای مجروحان بودند. با وجود هو مرارت هابخشی، تسلی خاطری بر فقدانان با روحیه، پرستارآن از

کار خود ادامه دادند. خطر کار در وضعیت جنگی و احتمال بمباران و حملات نظامی به های جدی،مضیقه
های از بیماری همچنان فرسای ایام جنگخی در اثر فشار کار مداوم و طاقتدند و بربرخی به شهادت رسی

 برند.نی و جسمی مزمن متعاقب آن رنج میروا
ی با آغاز جنگ در های خانوادگی در کسوت مادر نیز بودند. برخدار نقشعهدهاین زنان در عین حال 

برخی در جریان جنگ ازدواج  خطیرتر دانسته،مجروحان را چه بسا نقش پرستاری از  کنار نقش مادری،
طور هدر جهت انجام وظایف پرسنلی در مناطق جنگی ب فراوانکرده و مادر شدند و با وجود فشار نقشی 

های نظامی و تا مدت در هنگامه عملیاتهای میانور موقت در شکل اعزام به ماموریتطهمستمر و یا ب
های امدادگری و به پرداختند. برخی با گذراندن کلاسرسانی تراری وضعیت ثبات مجروحان به خدمبرق

کسوت امدادگر و بهیار به  پرسنلی در مناطق جنگی در هاین و مضیقهحاجهت حجم بالای مجرو
رزند شدند. در جریان جنگ ازدواج و صاحب ف های بالینی داوطلبانه پرداختند. این زنان نیز غالباًمراقبت

از راه مادری و یا در حال سپری کردن دوران های زنان که خود در آغاین گروهای همه اقدامات حرفه
 ستودنی، خطیر و حیاتی بوده است. ؛مادری فعال بودند

رجسته ای، بو تجارب زیسته این مادران در ایفای نقش حرفه ، کارکردیهای نقشیتوجه به ویژگی
است که کمتر از منظر اجتماعی مورد مطالعه قرار ای از تاریخ معاصر ایران ساختن عاملیت آنان در دوره

طوح دانشگاهی و تخصصی سگرفته است. گویی جامعه ایران هم در سطح عمومی و عرفی خود و هم در 
در این خصوص و  برهه حساس بیگانه است. این پژوهش در جهت ارائه شناخت این با عاملیت زنانه در

انجام شده در حوزه خصوصی و عمومی از سوی کنشگران زن های اجتماعی داری نقشهای عهدهکارویژه
ای برای شالودهها، جای کلان روایتهنان در زندگی روزمره بهای خرد زکوشد تا با تمرکز بر تجربهو می

همچون سایر  مادرانگی و مادر بودن کردن،محقق مادریزعم هدست دهد. بهمادری بمطالعات بومی 
های تاریخی توانسته های معنایی را داشته و در بزنگاهتغییر مفهومی و دلالت ماعی ظرفیتکردارهای اجت

بخشی به صدای زنان و . این پژوهش با اهمیتمختلفی بیابدبر حسب عاملیت و خلاقیت کنشگران انواع 
ان . تجربه آنآورداز حاشیه به متن جنگ تحمیلی می نان رایت آنان از تجربه ماوقع در حقیقت آاحصای روا
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دهد تا بتواند به رد یا ابطال فرضیه خود که ساخت آوری و مورد تحلیل قرار میطور روشمند جمعهرا ب
بپردازد؛ ورای تصورات متصلب ایدئولوژی مادری  اجتماعی کردوکارهایاجتماعی مادری همچون سایر 

بر این اساس با کردارهای مشخص، استاندارد و جهانشمول.  وچارچوب نهادی تصوراتی محدود به 
اجتماعی زنان و جنسیت ضرورت انجام این تحقیق در راستای تولید دانش بومی در حوزه مطالعات 

 محسوس است.
 

 پیشینه تحقیق
چند در خصوص رفتار سازمانی و نیز تعارض کار خانگی و وظایف شغلی پرستاران مطالعاتی انجام  هر

 .مایه تحقیقی نبوده استشده، اما موضوع مادری دست
کنشگری  ای ازگرفته غفلت قرار وردمه و های ناگفتز انجام این پژوهش آشکارسازی بخشهدف ا

ها و در مختصاتی دلالت بر نظم جنسیتی با ویژگی تربا نگاهی عمیق معاصر است که تاریخ ایران زنان در
 متفاوت دارد. 

 ی تحقیقهاپرسش

 های ذیل است:یی به پرسشتحقیق به دنبال پاسخگوبر اساس آنچه گفته شد این 
 اند؟ای از مادری داشتهاین زنان چه نوع تجربه  
  های اصلی ه است؟ ویژگیچگونه بواز نظر آنان از سوی آنان در واقعیت مادری نحوه ایفای نقش

 آن چیست؟
 کردن مادریجریان  در اییهچالش چه با وران جنگ تحمیلیپرستار در مناطق جنگی در د زنان 

 ؟  دنبود مواجه

 مفهومينظری، چارچوب 

به لحاظ ادبیات مفهومی، دو مفهوم عمده ایدئولوژی مادری و تجربه مادری از یکدیگر متمایزند. اولی 
و نحوه ایفای نقش مادری در واقعیت »دربردارنده انتظارات اجباری و ایجابی جامعه از مادر است و دومی 

شناسی کارکردگرا با جامعه .(221: 1420جاه، )رفعت «تمادری افراد مرتبط اسبه عبارت دیگر با پرکتیس 
های نقشتقسیم جنسیتی ای برای نقش ابزاری مردان، اهمیت ویژه توجه به کارکرد نقش عاطفی زنان و

 شمرد.پرورش فرزند و تربیت نسل آتی می والدینی قائل بوده، زنان را دارای غریزه ذاتی
که پس جنگ  ای بودفزاینده مادرگراییه قرن حاضر شاهد تاریخ معاصر جهان در عمل اما از نیم

 اساساً  و دارنهخا انگاره خوشبختی زنان به ترویج مریکاآجهانی دوم و با بازگرداندن زنان به خانه در 
وقت  تمام داریخانه دادنجلوه و مادر و همسر عنوانبه شانهاینقش در کامل مشارکت بازنان  خوشبختی

ویژه لیبرال در های فمینیستی به. جریان(121: 1440)مشیرزاده،  پرداختمی رمانتیک ایهپدیدی همنزل به
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)علینقیان،  دانندمی فرزندان جایهمادران برای مصلحت عمومی، ب توان صرف را زنان اشتغال ،مقابل
نابرابری  أته و منشیز دانسبرای زنان انقیادآم ذاتاً ، باروری و زایمان رانیز فمنیسم رادیکال .(۳۷2: 1424

ی بر اساس تجارب خود و نه دگها کوشیدند تا آزادی زنان در انتخاب سبک زننشمرد. این جریامی
 .شده پدرسالارانه را یادآور شوند )همان( های نهادینهگزاره

و  های فردیقرن بیستم، کشف روایتهای پایانی های پساساختارگرایانه در دههو چرخشدر پرت
 فردی هایکنش»ت مادری نیز اهمیت وافری یافت. های علوم اجتماعی و مطالعامحور در حوزهاجتماعی 

 و گوییخاطره استعاره، فردی، متون و ادبیات نیز و نظری زبان به و قرار گرفتند اجتماعی نهادهای برابر در
 مراقبت مانند هیمیمفا آن طی که شد ارائه جنسیت و مادری از ایوجه محلی و های بومیشدان بر تکیه

ناخودآگاهی  و آگاهی خود از ترکیبی را مادری و گرفت قرار روش و استراتژی داشتن کنار در کار خانگی و
 و سفیدپوست هایدر خانواده مادران مشکلات پیرامون این از پیش تا کهطرح  قابل مسائل. کرد تعریف

 چون متغیرهایی به مادران تحلیل وضعیت نهدام و یافت ریتعوسیی هدامن پس زین بود، متوسطی هطبق
 نهادها به توجه مادری، به پدیداری نگاه کرد... بنابراین، پیدا گسترش و غیره اقتصادی وضعیت طبقه، نژاد،

 ایههویت با آمیخته و بسترمند امری عنوانبه مادرانی هزیست سوی تجارببه را آن ،آمیخته گراییذات و
 .(۳۷4: 1424)علینقیان،  «داد سوق نانز گروهی و فردی متداخل
میدانی متعدد به چالش کشیده  های جهانشمول مادری با مطالعاتایده 2114د که از دهه گونه بواین

با آن  اساس بر که کرد طرح کنشگری را از ایاورایلی با بحث مادری توانمندانه، شیوه شد. اندریا
برد می بهره بسیار بیشتری جامعه کلیت نیز و فرزندانشان ن،مادرا اختیار، و اعتبار اقتدار،گیری عهده

خود های مادری سنجی مادران به فعالیتری توانمند که با پرسشگری و نکتهتولد ایده ماد .(۳00)همان، 
راه را بر ند. مادران سازرا ممکن یاسی ثر از بستر اجتماعی و سأآگاهانه کار مادری متهمراه است، بازتعریف 

کوشند تا از دل تجارب خود در ارتباط با میای خلاقانه و متعدد مادری کردن گشوده تلقی کرده، هشیوه
در خلال زندگی  ان، توانایی درونی خود را محک زنند. لذا اجتماعی شدن فرزندمیدان اجتماعیفرزند و نیز 
پذیری فاوت به جامعهای متیتی، به شیوهها و نظم جنسا به چالش کشیدن ساختارها، کلیشهروزمره و ب

 شود. نسلی منجر می

 ملات روشيأت

تحلیل سند شامل مطالعه اسناد » نویسند:میتحلیل سند است. ریچی و لویس  کیفی و روش پژوهش
تری است که ممکن است با سبک و چه روشن ساختن معانی عمیق احتوموجود چه با هدف درک واقعی م

سودمند هایی ( در پژوهش211۳رسلی و اتکینسون )تصریح هام و یا ظاهرشان آشکار شوند. این روش به
 2)ریچی و لویس، «طور مستقیم مورد مشاهده و پرسش قرار گیردهها یا رخدادها نتواند باست که موقعیت

                                                           
1. Ritchie & Lewis 
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نگاری زنانه در فضای ها و زندگینامهخاطرات، مصاحبه بر این اساس منابع تحقیق در قالب .(2۳: 1442
 . 2کتاب مورد مطالعه قرار گرفت 84شتمل بر حدود واقعی و مجازی م

توان از ابعاد مختلف از جمله به لحاظ خاطرات مربوط به دفاع مقدس را میویژه لذا هرچند خاطرات به
داد اما پژوهش حاضر به لحاظ  بندی و تحلیل قرارمورد دسته اشکل، قالب بیانی، موضوع و محتو

همچنین کاود. می با رویکردی جامعه شناختی مثابه سندآن را به متمرکز است و اشناسی بر محتوروش
برای روشن شدن ابعاد و ماهیت برخی مقولات، مصاحبه میدانی نیز صورت گرفته است. یکی با سرکار 

در ایام جنگ تحمیلی در دارای لیسانس پرستاری و فوق لیسانس هوشبری که  2214خانم صدیقه متولد 
ای دیپلم بهیاری که دار 222۷مشغول به فعالیت بوده و دیگری خانم ابراهیمی متولد های اهواز بیمارستان

 های اسلام آباد و کرمانشاه فعالیت داشته است.در بیمارستان
 

 هایافته
 نمایي از پرستاری در جنگ

س سیأآغاز سده حاضر و با تهای لازم در ایفای نقش پرستاری از ه لحاظ تاریخی برخورداری از تخصصب
در انحصار در ایران طور مرسوم ههای پرستاری در شهرهای مختلف و ثبت نام دختران جوان، بآموزشگاه

های در جبهه ،غافلگیرانه و وسیع دشمن حملات زنان بوده است. با وقوع جنگ تحمیلی و با توجه به
ویژه به بارنتهای خشوبهت عمومی ساکنان از مشاهده صحنه، حجم بالای مجروحان، شوک و گانهسه

ای را به دنبال داشت. این وضعیت هم العادهرها و روستاها، وضعیت فوقکشتار غیرنظامیان، سقوط شه
های روانی است که لطمات جدی بر پیکر نهادهای اجتماعی های جسمی و هم ناراحتیبردارنده آسیبدر

 وارد ساخته و همگان را در ناباوری مشاهدات فروگذاشته بود.
های افسارگسیخته، حملات وحشیانه به مناطق الای مجروحان در فاز نخست جنگ و پیشرویحجم ب
، فقدان امکانات کافی جهت حمل و نقل انبوه مجروحان غیرنظامیدفاع بیطور خاص مناطق همختلف و ب

ز یورش، رو ساخت. به عبارت دیگر از همان آغاهکادر بهداری را با فشار بالای کاری روب به مناطق دیگر،
 قرارویژه با هدف ی و توپخانه بهحملات هوای استمرار داد. جنگ اهمیت وافر خود را نشان پرستاری در

خطیر ی پرستاران برای مجروحان حیاتی و اافزود. کار حرفهوخامت اوضاع  ها برمدارس و بیمارستاندادن 
که ویژه آنبهت جانشان تمام شود. مبه قیتوانست پرمخاطره بود و می و به همان اندازه برای خودشان

کادر ترک خدمت از سوی برخی از اعضای  در نتیجهشوهران بر این امر رضایت نداشتند. تعدادی از 
 زن پرستار نیروهای نیاز بهسان بدین بود. قابل انتظارویژه در جبهه جنوبی در ایام اولیه و به بهداری

                                                           
ها در اختیار های مصاحبهفایل های دفاع مقدس استان یزدشاد حفظ آثار و ارزهایی با بنیرایزنی مطالعه کتاب پیله عشق و . با2

ها در اینجا با ذکر فایل . لذا این نقل قولها ارزنده تحلیل استرخی نقل قولها مشخص شد بمحقق قرار گرفت. با واکاوی فایل
 کار گرفته شد.همصاحبه بنیاد حفظ آثار یزد ب
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حال تعهد بالای کاری نیز در عمده در عین د.شوطلب خدمت در شرایط جنگی به شدت محسوس دا
مشاهده رزمندگان نوجوان مجروح و به شهادت رسیده بر میزان احساس زد. داری موج مینیروهای به

 های وحشتناک و خونواسطه با صحنهشوندگان مستقیم و بیعنوان مواجههلیت کنشگران بهداری بمسئو
 ان این مجروحان بر افزایش فعالیتپرستار با مادران و خواهرزنان پنداری همذاتافزود. میبار جنگ 

 . اثر خود را داشتاثربخش آنان 
از جمله ساخت یدات لازم هبا وجود آموزش پرستاری به مردان و اندیشیدن تم با ادامه جنگ و

له همچنان بر دوش زنان بود. شرایط خاص از جم، پرستاری های مقاومهای صحرایی با سازهبیمارستان
های مناطق جنگی درمان و انبیمارست کرد تا مجروحان دراد مجروحان و نوع جراحت ایجاب میتعد

دارای  مناطق مرکزی و هایحسب نوع جراحت در بیمارستانبر های اولیه را دریافت و سپسمراقبت
کار، صبور، نیروهای فدا رو نیاز بهجایابی و اعزام شوند. از این مبتنی با وضعیتشان ایران، ظرفیت
توان برگزاری د. با درک این مقتضیات است که میبه شدت محسوس بو ماهرپذیر و در عین حال مخاطره

مدت امداد و درمان برای تعداد قابل توجه زنان و اعزام آنان به مناطق جنگی را های آموزشی کوتاهدوره
و نیز دستیار اتاق عمل به بهیار، پزشکیار عنوان امدادگر و ههای اولیه حضور بدریافت. این زنان در سال

ر سنگین و زیر نظر ایجاد شده ناشی از تقاضای فزاینده را با کا ءهای داوطلبانه پرداختند. خلافعالیت
به استخدام بهداری رزمی  ادوار بعدای و ماهر و نیز پزشکان به سرعت آموختند. برخی در پرستاران حرفه

 ،از آنان و نیز پایان جنگ مراقبتعداد فرزندان، ازدواج با جانبازان جنگ و درآمدند و برخی با افزایش ت
کار در کسوت پرستار اعم از های مشغول بهر این پژوهش بر تجربه مادری گروهددست از کار کشیدند. 

 .داریمنیز نیروهای داوطلب تمرکز  کادر و

 پرستاران -تجارب مادر

توان در دو مقوله ین شکل میترجنگی را در ساده ی مناطقکار در بهدارتجارب مادران مشغول به
وادگی خود ادامه بندی کرد. آنانی که با وجود مخاطرات زندگی و کار در شهر جنگی به زندگی خاندسته

 هایی که بخاطر همین مخاطرات به لحاظ فیزیکی دوپاره شدند. دادند و خانواده

 زندگي در شهر جنگي؛ مادری در خطر -الف

هاای هاای اولیاه و رسایدگیکاافی بارای ارائاه مراقبت ات نسبتاًترین شهرهای عقبه جبهه که امکانممه
، اهاواز اسالام آبااد، آباادان، شاامل استاندارد درمانی در حداقل زمان ممکن به مجروحان را داشت عمدتاً

تقاال مجروحاان باه باه ان تصامیم هاای ابتاداییماهو کرمانشاه بود. با ادامه جناگ در  دزفول، اندیمشک
با گذراندن سااعات  علائم حیاتی ثابتی داشتندهای سایر شهرها گرفته شد. بیشتر مجروحان که بیمارستان

باا وخامات احاوال  یافتند. اماا مجروحاانتقال میبه سایر شهرها ان و فراهم شدم امکان اعزام سریعاً اولیه
تارانی بودناد کاه در زماناه لبیدناد نیازمناد پرساطهای مبرمی را میهای مستمر و پایشبیشتر که مراقبت
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ناد. ایان بودولیه هماواره بار بالینشاان حاضار مایهای کمتر پزشکی باید با ابزارهای تشخیصی اپیشرفت
وان روحای باالایی نیاز بایسات از تاهاای باالینی مایژه برای رسیدگیهای ویپرستاران علاوه بر مهارت

مراکز درمانی ماذبور باه  مجروحانی که در جریان امدادرسانی و انتقال بهبودند. زیرا هم تعداد برخوردار می
ری شده وجود داشت. اولین رسیدند بالا بود و هم احتمال بیشتری برای شهادت مجروحان بستشهادت می

های حرکتی و قطع اعضا و نیز نابینایی در همین مرحله برای کادر درمان و نیاز ویژه معلولیتا بههمعلولیت
ها؛ از تارین صاحنهگر جانکااهتشخیص بود. آنان نظارهخود قابل  جروحان نظامی و غیرنظامی به خودیم

همه زیر آتش سنگین، گاه سابک اماا مساتمر ویژه برای کودکان و نیز والدین بودند. و اینها بهدادندست
هاراس و انفجارهاا بای لرزید و آنان را در درازمدت به صداهای مهیاببنا می حملات دشمن بود. زمین و

سنگی بر دشواری کاار های آفندی و پدافندی، خستگی و گرویژه در بزنگاه عملیاتار کار بهساخته بود. فش
 افزود. های مناطق جنگی میدر بیمارستان

کار در این مناطق ای بهبمانند و یا به دلیل تعهدات حرفهمادر پرستارانی که مشتاقانه انتخاب کردند 
فرزندان خود را در وهله اول به مراکز  در غیبت خویشاندان و عزیمت آنان به نقاط امن، ادند،ادامه د

 سپردند. بدیهی است که کار و زندگیبیمارستان و مدارس می کودک عموماًخدمات اجتماعی از قبیل مهد
همراه بردن فرزند از  اهواز از پرستاران شهر «مقدم». های عمیقی همراه بود، با دلهرههدر کنار خانواد

 دزدنمی ووقتی اهواز ر»: آوردهخردسالش؛ دانیال به بیمارستان امام و سپردن او به مهدکودک بیمارستان 
بعدی بود. از طرف خود  یه. مهدکودک بیمارستان امام تو کوچرفتیمیما هراسون به طرف مهدکودک م

ودم، دانیال در حیاط پشتی که حالت پارک روزها که من در اتاق عمل ب.. .شدیبیمارستان هم کنترل م
بیمارستان[  به او هست، اما آن روز ]بمباران حواسشان همکارها دانستممی .کردیم پلکید و بازیداشت، می
ام بدون او را جلو چشمم دیدم. سراسیمه خودم را زندگی یااو را از دست رفته دیدم. لحظه یاانگار لحظه

صدای فریاد  . همه جا خاک بود و دود و صداهای نامفهوم...شدیهایم قطع نمیغج پرت کردم تو حیات...
زده دانیال کوچک را کنار بالاخره در میان انبوه مردم وحشت من در آن میان مثل جیغی در زیر آب بود...

. زدیمند ندتُبغلش کردم. قلب هردویمان انگار به هم چسبیده بود و تُ یکی از همکارهایم پیدا کردم...
 .(2۳2: 142۷)نیازی،  «. حال غریبی داشتمدادیموهای لطیف و نرمش طعم خاک و باروت م

 ۳4ام روزی بود که بیش از ترین خاطرهتلخ» گوید:تاری درباره تجربه مشابهی سخن میراشین مخ
ر همان . من در اتاق عمل بودم. د2نقطه از شهر بمباران شد و بیمارستان را مورد حمله قرار دادند

... من هم گذاشتندیهایشان را آنجا مبیمارستان مهدکودکی برقرار شده بود که پرسنل بچه یهمحوط

                                                           
از سوی عراق اشاره دارد  «دفاع متحرک»استراتژی نظامی  و اتخاذ 220۳آذر سال  2۳در تاریخ  اهوازه نقط ۳1به بمباران راوی . 2

نفر نیز  ۷44تا  ۳44وطنان ما که اغلب زن، کودک و کارگر بودند شهید شدند و بین نفر از هم 144در این حادثه نزدیک به که 

 .)خبرگزاری قرآن( مجروح یا مصدوم شدند
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بین ساختمانی که اتاق عمل در آن بود تا مهدکودک در ی هام را آنجا گذاشته بودم. فاصلساله دودخترک 
ق عمل بیرون آمدیم. در آن روزهای عادی مسیر صد قدمی بود. من و یکی از همکارها سراسیمه از اتا

... با پای برهنه از کنار دیوارها به سمت مهدکودک شدیچیز دیده نمانبوه خاک و دود و فریادها هیچ
قدر . اما انگار رسیدن غیرممکن بود. هواپیمای دشمن بیمارستان را به رگبار بسته بود. راه آنرفتیمیم

ای برای حال خودم در آن لحظه پیدا واژه توانمی! نمرسید که رسیدن غیرممکن بودنظر میطولانی به
در مهد رساندم.  یرسیدم... به هر بدبختی خودم را جلوام در چندمتری من بود و من به او نمیکنم. بچه

. از کشیدندیها ترسیده بودند. جیغ مها روی زمین ریخته بود. بچهشکسته بودند. عصرانه بچه هایشهش
شان داشتیم... برق ها را بردیم به ساختمانی دیگر و در اتاق رئیس بیمارستان نگهی آنیککنار دیوار یکی

ترها سخت بود ها ترسی را تجربه کرده بودند که طاقتش برای ما بزرگ. بچهکردیرفته بود. ژنراتور کار نم
م سر کارمان... مثل ها بستیم و رفتیها شمع روشن کردیم و در را روی آنها... برای بچهچه برسد به آن

ها چه حالی دارند... جنگ همین است. یک . دیگر یادمان رفت بچهآوردندیسیل مجروح به بیمارستان م
گذشتیم تا به کارمان برسیم و بیشترین بازدهی مان میترین عضو خانوادهپناهیهایی از عزیزترین و بوقت

  .(2۷4: 142۷)نیازی،  «را داشته باشیم
پیش مادرم شیراز  ،تا دو سالگی ،ام چون یک سالش بودمن آن موقع بچه»: کندیتعریف م «برخوردار»

مادر شوهر بودم، سر کار هم ی هخانزد هنوز خانه نگرفته بودم و چون من تازه منتقل شده بودم به ی ،بود
گم که با یک .. میاین بود که وقت آزاد داشتم. ،ام را شیراز گذاشته بودم پیش مادرمجدید آمده بودم بچه

تونم کودک به جرئت میمن تو مهد یه، باور کنید بچخوردیماهه که به جز شیر خودم چیزی نم 2 یهبچ
گذاشتم تو توانستم شیرش بدهم میکه من نمیچند تا مادر رضائی دارد. برای این که قسم بخورم

ات تو بچه کردندیشب هرچی که پیجم م 1 ،شب 4تا  رفتمیدنبال کارم. از صبح م رفتمیمهدکودک و م
. مسئول توانمییک چیزی بهش بدهید من کار دارم نم گفتمیمهدکودک گشنه است بیا شیرش بده! م

بیند جز تو، خب یک دقیقه هم بیا سوزد همه مادرها را میتو می یهکه خانم دلم به حال بچ گفتیمهد م
ن وباید مواظبش وها رجا مجروحناومن  ،اظبش هستیدمن شما مو یهبچ گفتمیم !ات برسبه بچه

 .)بنیاد حفظ آثار یزد( !«باشم
 بود، حال و روزه 24، 2۷که اولین فرزندم حالی در 2202برای بار دوم سال »: آوردهناهید نجفیان 

که به بمانم، شما  شهر قرارم کرده بود. به همسرم گفتم: من دیگر طاقت ندارم درهوای رفتن به جبهه بی
، یک اتاق هم برای ما بگیر با خانواده در منطقه حضور دارند بعضی پاسدارها ..مراهم ببرید.روید جبهه می

دگان الله اکبر اسلام آباد هفته بعد مرا به همان پا.. .ام بیایم در مراکز درمانی کمک کنمهم با بچهتا من 
خدمت در بیمارستان  .شدیم م در آنجا مستقره ی بود که ما. داخل پادگان تعدادی منازل سازمانبردند

های همکار به جای مادر او را حمام روزه شد خانم 84ام که بچهزمانیپادگان را ادامه دادیم. یادم هست 
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 «.ودم و تجربه این کار را نداشتم..ساله ب 2۷کردند و آب چله را روی سر بچه ریختند. آن زمان جوانی 
 .(148:  1424 )حیدری،
فرزندان  و با ساخت پناهگاهایی در کرمانشاه، پرستار دیگری از ارسال موقت بهه شمالیدر ج

ر از تامن ها و یا خانه اقوام در مناطق روستایی اطراف شهر به منزله نقاطی نسبتاًخردسالش به این پناهگاه
در شکلی متفاوت خانواده  گوید و ما را با همراهیی کوتاه سخن میهایمحل کار و سکونتش برای وقفه

های اول جنگ یکی از در سال» :آوردی، در مقام سوپروایزر به یاد م«هاجر انصاری»سازد. آشنا می
ها را زیر بمباران و حملات شیرخوار بود و دیگری کلاس اول ابتدایی، بارها اتفاق افتاد که آن فرزندانم

و برای خدمت  گذاشتیمیمانشاه نزد اقوام مموشکی در پناهگاهی نه چندان امن یا در روستاهای اطراف کر
 .(1424)معراجی، « کردیمیبه مجروحین در بیمارستان انجام وظیفه م

ای در وضعیت ه با وجود دشواری انجام کار حرفهی است کشاغل روایت زنانمادری در خطر در حقیقت 
های آنان از جنس عادت به گرانینار خانواده ادامه دادند. ندر ککردن جنگی به زندگی خانوادگی و مادری 

قرار گرفتن همه  ی خود و عزیزانشان بوده است. به یقین تجربه همیشگی احتمالهای مرگ براروزمرگی
شناسی و ست که هویتهمراه بوده است. همین نکته ااین زنان با در معرض خطر مرگ  خانوادهاعضای 

و پذیرش آن  هاهمه مخاطرات، فشارها و مرارتجود با و های آنان در ادامه این رونداحصای انگیزه
 سازد.مستقل و مطالعات ژرفانگر آتی می عنوان روال عادی را نیازمند تحقیقاتهب

 جدایي به ناگزیر؛ مادری منفصل -ب

از آنان است که به جهت دشواری و  های تعدادیری پرستاران دربردارنده روایتشق دوم تجربه ماد
از همان آغاز  تقریباًویژه خانواده والد خود سپردند. شان آنان را به خویشاوندان، بهمخاطرات زندگی کودکان

گران آشکار ساخت. جم، سطح تخاصم و جنگ را بر نظارهحملات، شدت آتش و گستره مناطق مورد تها
ز لذا تصمیم بر خروج کودکان از صحنه، از تصمیمات مهمی بود که پرستاران باید بر حسب برخورداری ا

 کردند.و نیز خشونت ادراک شده اتخاذ می منابع حمایتی
هوای کادر درمانی در پی تداوم حملات هوایی دشمن به دزفول و تصمیم وحال یهدربار «فرفرجام»

تهران مردم  -کقطارهای اضطراری، اندیمش: »نویسدتر میپرستاران به انتقال فرزندانشان به مناطق امن
بوس، سواری، وانت یا کامیون برای مردم فرق کردند. اتوبوس، مینیقه جنگی دور میرا دسته دسته از منط

ها برد. بیشتر مسافران زنتر بود پناه میکرد. فقط برای حفظ جان و ناموس به شهرهای دیگر که امننمی
و منتظر  دهرفت جمع شیادی که هر لحظه رو به افزایش میآهن، جمعیت زها بودند. در ایستگاه راهو بچه

ها پر از جمعیت بود. در مدت کمی، فقط مردان در پایگاه باقی ماندند و تعداد ورود قطار بودند. تمام واگن
کردند. روز هایی که در رسته مخابرات خدمت میمحدودی از پرسنل زن بیمارستان و تک و توک خانم

کرد در جبهه که موقعیتش ایجاب می بود. مادری هایشان دیدنیحافظی پرسنل زن بیمارستان از بچهخدا
انظباطی زمان جنگ، ترک خدمت مساوی با  نامهدانست طبق آیینکند، مادری که میبماند و خدمت 
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ببرند. کار  ز حوادث احتمالی، جان سالم به درهایشان اخواستند بچهدادگاه نظامی است. مادران فقط می
هایشان سالم بماند. که بچهنستند تحمل کنند به شرط آنواتروزی تا سرحد مرگ را میو شبانهفرسا طاقت

به مرخصی بروند. در این مدت، : گروه اول چند روزی همگی آنها به دو گروه تقسیم شوندقرار شد، 
هایشان را نزد اقوامشان در جاهای امن سکنا دهند. در طی این مدت گروه دوم در بیمارستان مشغول بچه

که گروه اول به سرکارشان برگشتند، گروه دوم به مرخصی بروند. وقت تنگ اشند و هنگامیانجام وظیفه ب
از گروه دوم  ایوز و لحظه دیگر نبود. عدهگرفت، امیدی به رران و موشکباران هر روز انجام میبود. بمبا

فر، فرجام« )رسانندامن بهایشان را به گروه اول سپردند. تا نزد اقوامشان به جاهای طاقت نیاوردند. بچه
1441 :۷1- ۷2.) 
سااله رفاتن  2۳-20هاای فهمیدم که بچهن را دیدم وقتی میوقتی مجروحی»آورده:  «فاطمه پورداور»

هاا درس گارفتم. هایچ چیاز دیگاه نآزنام مان از ساله است من چه جوری حرف مای 1۳ه گفتم من ک
کاار به رفسنجان فرستادم تا باا فاراب باال باه . فرزندم را.جلو من را بگیرد حتی شوهر و بچه. توانستنمی

ش آوردنادام[ مایقتی آنها ]خانواده. اگر یک ودیدمماه نمی ۷ماه  0ام را گاهی حتی بپردازم. بچه پرستاری
 .(10: 142۷)عابدی، « دیدمبچه را من می

 ام بود،ندگیز شرایط دلیلش شاید. کردم تعجب امخونسردی از»آورد: پرستار دیگری در خاطراتش می
 کیلومتر هزاران مادرم و پدر و بود پیش پدرش فرزندم، تنها حسین، نداشتم دادن دست از برای چیزی
)صالح،  «تجربه کند را جنگ خواست می که کسی برای بود بزرگی لطف هم این .کامل امنیت در و دورتر
144۷). 

تعدادی از  نانآحسب گزارش برجدایی از فرزندان فقط محدود به فرزندان خردسال نبود. بلکه 
جای ایفای نقش خود در هبه خانواده والد خود سپردند تا ب ولو در بدو تولدن نوزادان خود را رااپرست

 ای خود بپردازند.های نخست تولد، به وظایف حرفهماهرسیدگی به نوزاد در 
بعد از هفت » :کندییف مکشید تعرها انتظار میپرستاری که زایمان اولین فرزندش را پس از سال

 و نذر و نیاز. ناچار شدم برگردم راهیبه. بعد از هفت سال دعا و التماس و چشمآمدیسال، داشت م
. روز هفدهم اصلاً محلش نگذاشتم. هر چه گریه شودیگذشت. دیدم نه، نم از تولدش شمال... شانزده روز

. روز زدیربطش کند. مادر تعجب کرده بود، غر مکرد به روی خودم نیاوردم. گذاشتم مادر بیاید ضبط و 
گفت. طفل کس هیچی نمیهفدهم ساکم را بستم و راهی شدم به کرمانشاه. همه شاکی بودند، ولی هیچ

 .(۳1: 1441)تواضعی،  «. خدا را شکر که مادرم بودکردیل نگاهم مزُلام سر کتف مادرم زُهفده روزه
شدن به زمان ماه طول کشید. با نزدیک 4حضورم در منطقه حدود » :کندتعریف می «هاشمی محبوبه»

 گذشت برای حضور دوباره در مناطق ام شدم... مدتی کهتولد فرزندم مجبور به برگشت به شهر و خانه
به  ی احساس نیاز شد. این بار برای بازگشت به منطقه، دخترم را به دست مادرم سپردم و مجدداًتعملیا



 8020، پاییز 01، سال سیزدهم، شماره «پژوهشنامه انقلاب اسلامی»..........................................                        فصلنامه علمی   820

 

 

انی از رزمندگان اسلام ود پنج ماه دیگر هم در کردستان ماندم و به امداد و پشتیبمنطقه برگشتم. حد
 .(22۷:  1422)محمدی، « مشغول شدم

تنها فرزند دخترم را که هنوز خیلی کوچک بود به دست مادرم سپردم و »آورده:  «زادهزهرا حسین»
 .(81: 1422)محمدی، « عازم جبهه شدم

جوان،  دکتری به نام فاطمه صالحی داشتیم که از قم آمده بود. خانمی خانم» کند:سبحانی تعریف می
این جثه تحمل کار داشته  کردیدید اصلاً فکر نمکس در نظر اول او را می اندام و ظریف بود که هر لاغر

ها را پیش مادرش گذاشته و آمده بود. باشد. شوهرش روحانی بود و دو دختر یک و نیم ساله داشت. آن
 رد. شاید در دلش یا در خلوت خودشتنگی نکلهایش دم مدتی که آنجا بود، یک بار برای بچهتما

ها که آن کردیآورد. به قدری با مهربانی و دلسوزی با مجروحان رفتار مدلتنگشان بود، اما بر زبان نمی
 .(40: 144۷)جعفریان،  «کردندیمو اجرا مدستورهای پزشکی او را موبه

 چه را به شیراز پیش مادرم ببریم.تصمیم گرفتیم ب» خوانیم:سته گل برای تو؛ میدر کتاب یک د
خود را موظف  جدایی از تنها فرزندم، که سه ماه بیشتر نداشت، خیلی سخت بود؛ ولی من و همسرم

 ،هزاد)کاشانی «در آبادان باشیم. شب همان روز که رسیده بودیم، دوباره به آبادان برگشتیم دانستیمیم
1444). 

ای خود و برخورداری از حمایت مادری منفصل روایت زنانی است که با اولویت دادن نقش حرفه
اجتماعی خانوادگی، مادری را برای میان مدت به تعویق انداختند. کنش مبنی بر ارزش آنقدر برایشان 

  را برایشان ممکن سازد.فرزندان و مادری کردن  دوری اهمیت داشت که حسرت
 

 هایافته تحلیل
ها به مفهوم حمایت اجتماعی و نیز پرستاران، در تحلیل یافته-بندی تجارب زیسته مادردر کنار مقوله

 پردازیم:پیامدهای روانی این وضعیت می
 حمایت اجتماعی 

پرستارانی که در شهرهای جنگی مشغول فعالیت بودند در کنار استفاده از اندک امکانات  -مادر الف:
 شیوهدر این  شی مراقبتی موجود، از حمایت اجتماعی شوهرانشان برخوردار بودند. اساساًخدماتی آموز

ای کنندههمسویی ارزشی همسران متغیر تعیینزندگی و کار زنان شاغل در وضعیت بحرانی، همراهی و 
وری هاشمی در یادآحاجان در این وضعیت نقش مهمی داشت. آوری آنه و در تابرفتشمار برای زنان به

داری کار خانگی برای زنان و جسمی عهده عد دیگری از زندگی روزمره و فشار روانیگذشته ما را با بُ
در  ۳۷دخترم به دنیا اومد آخر  ۳4ال در س»سازد: ن زندگی در وضعیت بحرانی آشنا میشاغل در جریا

ها چون اهوازی ی ما مثلاًهمکاراها بیشتر ن در اهواز بودم چون که خوزستانیبهمن ماه بود و همش هم م
شوشتر پیش مادربزرگی یا کسی  بردندهاشون رو میبچه لی هستند،بیشتر شوشتری هستند یا دزفو
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یومدند. من از اهواز، رفتند تهران و کرج و دیگه ن که مادرم و همه اهواز بودندشون نبودند ولی من هابچه
گفت مامان من در می رفت.هم به مدرسه می حتی در جنگام در خانه بود و خودم تنها بودم و بچه

زنند و نشستیم کنیم و همین طور مینها و در کلاس همدیگر را نگاه میمدرسه هستم با خانم معلم و ت
گفتند مردم شهر را تخلیه کرده بودند ابتدا می .ما یا نه و هیچ کس در مدرسه نیستبه  هخورببینیم می

رزمندگان خراب نشود ولی بعد دیگه گفتند مردم باید بروند و خود کادر که روحیه انند مردم نروند و بم
. «یم به مجروحان جنگی رسیدگی کنیمپزشکی گفتند به مردم بگید بروند از شهر بیرون که ما بتوان

 1بله « »بوده؟ ساله 1موقع جنگ اون اگر دختر شما  رفتید سرکار؟سپردید و میها را به کی میبچه»
. همسرم دبیر همسرم خودم و بردم به مهدکودک و بعدمی ،ر مواقعی که مهدکودک باز بودسالش بود. د

را به مدرسه  های مدرسه به اجبار اوساعت در داشت وخانه دخترم را نگه می پرورش بودند در آموزش و
نه  نه درسی هست ورسه گفت میروم مدمان بود دخترم میاش نزدیک خانهفرستادیم. مدرسهمی

کلید داشت و  هررفت مدرسه و ظ. دخترم میخانم معلم هستیم و دخترخانم معلم ، فقط من وآموزیانشد
ناهارش را از گشت و ه را به او داده بودیم خودش برمیکلاس اول و دوم بود که کلید خان .گشتبرمی

 اصلاً ...متینداشروز و خواب و خوراکی به آن صورت شب و ه خاطر جنگ، بکردم. آماده می شب قبل
دادیم تا نور و روشنایی هست بعد کردیم. همه کارها را باید انجام میشد ما چراب روشن نمیتاریک که می

. «ی چسبانده بودیم که نور نیوفتدها را کاغذ آلومینیومحتی پشت در و شیشه که یمدیگه در تاریکی بود
که تاریک بشود به اینقبل از » «؟انجام بدیدشتید که این کارها را گشما چه ساعتی از سرکار باز می»

 رفتم. ]از شدت انفجار[بیشتر جاها را پیاده می شد ببریم.نبود ماشین هم نمی سرویسگشتم. خانه باز می
 .هاشمی()حاج «رفتم تا به خونه برسمخورد همین طور که راه میتکون می زیر پام

تقریباً تا سه  .تجربه نداره دیگه . آدممقدار سخت بود یهمد آکه پسرم به دنیا  اوایلش اون 02سال »
 .شتم پیش خواهرمذامیچون شیفت بودم  رو امی بچهماه بعد از اون دیگه یه دو .خونه بودمکه چهار ماه 

ریزی برنامهبا شوهرم  ماومد بعد .شش ماهه شد به من کمک کرد تا این بچه من یه دو ماهی خواهرم
 ،کهنه بود اون موقعمیخواد و  ییه شیر .تا فردا صبح شب برممنم عصر و  ،یم شما صبح کار بروردک

شیر هم بهش بده . فقط خودم میشورم بشوری،خواد دیگه نمی .عوض کن اش روکه نبود. کهنه پوشک
م ه هبچ . اونمیومدم خونهافتادم میراه  ،سر کار هکه شوهرم برگذاشتیم من قبل از این که دیگه شیفت

 .)ابراهیمی( «رفتاون می، رسیدم خونهتا من می خواب بود
ان به دلیل صفات حمایت همکاران بهداری بود. همکاربرخورداری از  دومین نوع حمایت اجتماعیب: 

حمایت اجتماعی لازم را فراهم  درمانگراننقشی مشترک نوعی اخلاق خواهری را رواج دادند که برای 
که آن بیشتر ازره این حمایت سخن گفت. این حمایت و نجفیان دربا آوردند. دیدیم که برخوردار، مقدممی

ه کنشگرانی است ای داشته باشد نوعی مراقبت و همراهی دلسوزانه از سوی هموجهی آموزشی و یا تغذیه
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مجرد  که خودآن با دیدند. چه بسا حتید را مای جمعی در وضعیت مشابه میهایشان، خوکه با پیوند هویت
 کردند.د همکارشان به شدت احساس تعهد میدر قبال فرزن بودند اما

 گرانباری مادری کردن پرستاران مناطق جنگي

 پیامدهای روانی مادری در خطر 
های ترین هراسدست دادن، مجروحیت و چه بسا معلولیت برای بقیه عمر از مهم نگرانی و هراس از

در  کردند. تدقیق این موضوعجنگی کار و زندگی میهمیشگی مادرانی بود که به همراه خانواده در مناطق 
 کشد.های گزارش شده از زنان، سخن را به دراز میاین مجال و با توجه به وضعیت

 
 پیامدهای روانی مادری منفصل

 فراق، نگرانی و استرس ناشی از دوری -الف
ی و دلواپسی از شرایط خبربی دربردارنده دار نقش مادری بودند این فراقنی که عهدهرااپرستبرای 
 فرزندان که« فرفرجام. »بسیار سخت بوده است تابی، ابتلا به بیماری و مانند آن واحتمال بی، فرزندان

اش در بهبهان ساکن بودند، خاله یهفامیل مادری در خان یهش را به مادر که خود با بقیکودک و نوزاد
از هومن و پژمان هیچ » :خبری یاد کرده استق و بیدر کتاب خاطراتش به کررات از این فرا سپرده بود

 .(۳4: 1441فر، )فرجام« ش کرده بودموهایشان خخبری نداشتم. دلم را به دیدن عکس
وزیر وقت از بیمارستان آبادان  نخست «آقای رجایی» همسر بازدید یهدر بیان خاطر «رامهرمزی»
 چرا به مشکلات ما رسیدگی ها گفت:یکی از آن از مشکلاتشان گفتند. چند نفر از پرستارها: »آورده
خبری از خانواده و دلتنگی هامون دوریم. دوری و بیتونیم بمونیم از بچهکنند؟ بعضی از ما واقعاً نمینمی

و معتقد  دادیها، پرستاران را آزار مها به خصوص برای فرزندانشان، گاهی شنیدن خبر بیماری آنبرای آن
 .(848: 1424خواه، )ساسانی« حقوقشان کم است کنندیجنگی کار می هکه در منطقنبودند نسبت به ای

 معوق مانده عواطف مادری فراق و ابراز  -ب
 ی از صفات نقش مادری، در کناریعنوان جزهدر شرایط مادری منفصل، ابراز احساسات معمول ب

درباره تعلیق  خاطراتش در جای جای رفرو بود. فرجامهکردن با تعلیق روب کردارهای مربوط به مادری
هایم برد. فکر بچهاز شدت خستگی خوابم نمی» نویسد:می خود فرزندان از تجربه انفصال ومادری کردن 

اند؟ زیر پایشان تمیز بود؟ صحیح و سالم ؟ شیرشان را به موقع خوردهکردندیبودم. الان داشتند چکار م
هایم را روی هم گذاشتم. هر شب با یادشان ا یاد هومن و پژمان پلکب» .(0۳: 1441فر، )فرجام« بودند؟

قدر عکسشان را بوسیده و در دست گرفته بودم . آنشدمیخوابیدم و هر صبح با یادشان از خواب بیدار ممی
ها بگویم: به آن خواستیها دلم مبا نگاه کردن به قاصدک» .(248: همان« )که کاملاً مچاله شده بود!

با » .(22۳-228: 1441فر، )فرجام« ن پیش هومن و پژمان، بگین دل مامان براتون یه ذره شده!بری
اش با دیدن من حالت تدافعی به خود های تازه به دنیا آمدهای نگاه کردم که در کنار تولهحسرت به گربه
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ام رگ کرد. ولی ناگهان سینه که مدتی بود پژمان را شیر نداده بودمهایم افتادم. با اینگرفته بود. یاد بچه
. به خودم کندیام کشیدم. شنیده بودم که هر وقت بچه گرسنه باشد، سینه مادر رگ مدستی به سینه

م در تهران افتادم. پژمان در ابه یاد آخرین مرخصی» .(214: همان« )ام گرسنه است؟گفتم: یعنی بچه
لرزید. یک جوری شدم. علی با مهربانی دستم را  دلم« ما...» :، گفتکردیکه معصومانه نگاهم محالی

ای کاش  گرفت و در دستش فشرد. گفت: تولدش مبارک! در آن لحظه چقدر دلم هوای پژمان را کرد.
پختم و شمع رویش . برایشان کیک میکردمیبارانش مو بوسه گرفتمیالان اینجا بود. او را توی بغلم م

: همان« ): پسرم، عزیزم، تولدت مبارک!گفتمیو م گرفتمیدن شمع مکرگذاشتم. عکسش را موقع فوتمی
2۷2). 
 
 غم جداییتعلیق مادری کردن و  -ج

های روانی متفاوتی ارات نقش و نیز نظام شخصیت، فشارمادری منفصل برای پرستاران برحسب انتظ
وجدان اره دچار عذاب به دنبال داشت. بسیاری از پرستاران در خصوص تصمیم خود در دوری از فرزند همو

 گریستند.خوردند و میبودند، غصه می
در تمام طول »یکی از پرستاران در مرور خاطراتش پس از فرستادن فرزندش به شیراز نزد مادر آورده: 

که این بهترین کار بود. یک لحظه از فکر پسرم  دادمیو به خودم تسکین م کردمیراه کارم را توجیه م
 .(12: 1444زاده، )کاشانی« کردمیکسره، گریه مآمدم. یبیرون نمی

ای به غم مشترک فراق از فرزندان در میان پرستاران پایگاه وحدتی در بازنمایی صحنه «فرفرجام»
. شب سیاه و پر دردی بود. همکارها رفتیهای غروب بود. هوا رو به تاریکی منزدیک» :پردازدیدزفول م
 در استراحتگاه خواهران، ایستگاه . مادرهاکردندیه بودند و گریه مرا دور گردن هم انداخت دستشان

 .(۷2: 1441فر، فرجام« )کردندیهایشان گریه مپرستاری دور هم جمع شده بودند و به یاد بچه
آن هرگز نسبت جنگی و مخاطرات انسانی در مجموع باید گفت هر دو دسته مادران به جهت وضعیت 

 اند. های مستمر را داشتهو هر کدام به نحوی تجربه دلواپسیخاطر نبوده  آسودهبه  وضعیت فرزندان 
 ادراک شده مسئولیت اجتماعی

پرستاران آسان  -آیا این گذاشتن و سپردن و رفتن کودکان برای مادردر پاسخ به این پرسش ساده که 
جتماعی اس مسئولیت ابوده است؟ به هیچ وجه. تالم و افسردگی و استرس دوری از فرزندان به جهت احس

 ای در شرایط نیاز مفرط به خدمات آنان بوده است.های حرفهپرستاران در انجام فعالیت
انداختند. هر یک از آن نوجوانان مرا به یاد پسرم می» خوانیم:میدسته گل برای تو یک کتاب  در

که . از اینکردمیدم، مدام گریه مشیمدوری از فرزندم روح و روانم را در فشار قرار داده بود. وقتی تنها 
توانستم از آبادان خارج شوم. بیمارستان مجبور بودم تنهایش بگذارم، عذاب وجدان داشتم. از طرفی، نمی

دکتر متخصص مواجه بود. در آن شرایط بحرانی، در جایگاه  یژهوبا کمبود پرستار و دکتر، به 2202در سال 



 8020، پاییز 01، سال سیزدهم، شماره «پژوهشنامه انقلاب اسلامی»..........................................                        فصلنامه علمی   829

 

 

که عملیات نبود و کار ه برای همیشه شهرم را ترک کنم. حتی زمانیدادم کپرستار، به خودم اجازه نمی
« تیاج باشددانستم هر لحظه ممکن است عملیاتی آغاز شود و به وجودم اح، میشدیتر مبیمارستان سبک

 .(241: 1444زاده، )کاشانی
شی بیدار نتظر نمیهات که خوابن، مبعد از خداحافظی با خانواده، عازم رفتن شدیم. دایی پرسید: بچه»

ترسیدم پای رفتنم سست شود. توی خواب نگاهشان کردم. هومن شن و باهاشون خداحافظی کنی؟ می
اش را کشیدم روی تنش. پژمان هم سرش از روی بالشت کنار رفته بود. رویش را پس زده بود. ملحفه

 .(242 :1441فر، )فرجام« اش را کشیدم روی تنشملحفه
 یااتاق خوابیده بود. لحظهی هابتدایی و آن موقع در مدرسه بود. وحید هنوز گوشسعید کلاس اول »

که به ایستادم و مردد ماندم. خواستم کودکم را در آغوش بگیرم و غرق بوسه کنم؛ اما تأمل کردم. بی آن
لحظه آن  ندازم به سمت کمد چوبی رفتم تا وسایلم را برای سفر جمع کنم...امعصومش نگاهی بیی هچهر

کردم؛ نمی باید همراه ببرم. به هیچ چیز فکررسید چه چیزهایی فکرم نمی چنان خوشحال بودم که دیگر به
هایم بسیار وابسته بودم و باید کندن از او برایم راحت باشد. به بچهحتی صورت وحید را هم نبوسیدم تا دل

 .(121: 142۷)عرفانیان، « کردمیبر احساسم غلبه م
اند. نی بسیار سنگینی بودهپرستاران در هنگام وداع با فرزندان در فشار روا -مشهود است مادرکه چنان

و بتول « سست شود ها و خداحافظی با آنان پای رفتنمترسیدم با دیدن بچهمی»فر با درج عبارت فرجام
ز او برایم راحت تا دل کندن ا»رت خورشاهی با پرهیز از در آغوش کشیدن و بوسیدن فرزندش با درج عبا

گویند و ما را با ای سخن میکار حرفهادری و تعهد اجتماعی بهدر حقیقت از جدال میان عواطف م« باشد
آشنا ه خصوصی و عمومی بیش از پیش شگری در عرصود و عاملیتشان در انتخاب میان کنکنش مصمم خ

 سازند. می
 

 گیرینتیجه
نشان  های حاصل از مصاحبه با آنانو داده یافته از پرستاران ارانتشاسنادی خاطرات  -ایمطالعه کتابخانه

ای است که آنان کمتر فرصت پرداختن به گونهع پرستاری در وضعیت جنگی بهدهد اولویت موضومی
های جراحتها و آسیباین امر هم به اهمیت ماهیت اند. ه مادری را برای خود محفوظ داشتهموضوع تجرب

ای نشانگر معمول بودن و کم گردد و هم تا اندازهزنان باز میای این ولویت حرفهو در نتیجه ا جنگی
ارزش دانستن عمومی مادری کردن در جامعه ایران است. از میان خاطرات مرور شده تنها موارد معدودی 

 اند. هم در صفحات اندک از کل اثر پرداختهبه گزارش تجربه مادری آن
مان أطور توههای پرستاران از ایام کار در بهداری رزمی و نیز مادری بتترین نکته بررسی روایمهم

صورت داوطلبانه و چه دستمزدی؛ فراتر از هانتخابی آگاهانه چه ب ،خدمت به مجروحاندهد نشان می
وضعیت بحرانی  ها با وجود فشار کار وکدام از آنهیچشغلی در نزد آنان تلقی شده است.  و الزامات وظیفه
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و فحوای کلامشان حاکی از  اندکننده ندانستهما آزاردهنده و اذیتا و پرتلاطم دشوار وضعیت را سخت، این
 رده جسمی و روانیهای واو هزینه ا است که با وجود لطماتعن. این بدان منارضایتی و سرخوردگی نیست

 ناشی از اخلاق مراقبت های والایبه دلیل انگیزه ناشی از تعدد نقش، فشار نقش و نیز گرانباری نقش
کار، سختی کار را ای ، احساس مسئولیت اجتماعی و نیز اخلاق حرفهنسبت به فرزندان وطن و هموطنان

 اند. ها خوانشی معنوی داشتهها و مرارتتاب آورده و از تلخی با درک اهمیتش
وژی مادری ترویج ا آنچه ایدئولتفاوت معناداری ب صفات نقش مادری در نزد پرستاران مورد بررسی

ای، تخصصی خود تعریف کرده و با را مبتنی بر نقش حرفه شانت اصلیکند داشته است. آنان هویمی
به  مجموعه انتظارات ایجابی و بلکه اجباری نقشی خود را و نوزاد، برای میان مدتسپردن فرزندان ول

. بلکه رودسخن نمیمادر  یت زنان بهاز آرمانی بودن مادری و محدود کردن هو اینجا اند.تعویق انداخته
های طولانی مدت و صبورانه بالینی است که به مراقبترسیدگی سریع، های آنان در تخصص و کارویژه

آشکارا مادری کردن در خانه و مراقبت مستمر فرزندان  شود.ذیقیمت شمرده می ،عیت بحرانیاقتضای وض
از این منظر و با  ر مادر برای میان مدت و درازمدت نبوده است.فعالیتی زنانه و در انحصا رخ نداده و لزوماً

ی برای توجه به وضعیت مبرم جنگی، به زعم این زنان، مادران، خواهران و اقوام خویش از مهارت کاف
محول ساختن نقش از همراهی همسر در تقسیم کارخانگی و  ای نیزعدهاند. مادری کردن برخوردار بوده

ها و مراکز . همچنین همکاران در بیمارستاناندای به آنان بهره گرفتهتی، تغذیههای مراقبمادری با کارویژه
تنوع تجارب مادری ییدی بر أاین مطالعه ت اند.به آنان عرضه داشتههای اجتماعی درخوری درمانی حمایت

و همسو با  تواند یکسانای، سنی و مانند آن است که نمیحسب خاستگاه اجتماعی، شغلی، منطقهبر
 ایدئولوژی مادری باشد. 

جاه، گذارد )رفعتو بر هنجاری بودن آن صحه می زنان بوده برای شدن مادر فرزندآوری نشانگر اهمیت
ران مناطق چند ارزیابی میزان گرایش به ایفای نقش مادری و معنای مادری در نزد پرستا . هر(0: 1444

ما در نگاه کلی کمتر پرستار زنی در آن دوران است که تک طلبد اکیفی را میجنگی مطالعه مستقل کمی
انتخاب آگاهانه و عامدانه مادران فرزند بوده باشد. تصمیم این زنان برای داشتن فرزندان بیشتر نشان از 

 داری نقش مادری هم در معنای مادر شدن و هم مادری کردن با وجوددر عهده را عاملیت آناناست و 
 دهد.نشان می و شرایط مخاطره آمیز ، خستگی مفرطفشار سنگین کاری ی از جنگ،های رایج ناشهراس

مادری چه در همراهی با فرزند و چه در انفصال از او از سوی آنان ناتمام بوده و لذا احساس همچنین 
که  آیدییادم م»کند: برخوردار تعریف میویژه با گذشت زمان بر آنان سایه افکنده است. عذاب وجدان به

واقعاً  کردمیمرتب م وپسر اولم کلاس پنجم دبستان که بود ]مکث[ چند وقت پیش که داشتم زیرزمین ر
رو  هاینخب من که ا رفتند،یهم صبح و هم ظهر باید م ودبستانش ردیدم.  وگریه کردم وقتی این نامه ر

با سرویس بروند مدرسه و دوباره  ها بخوردندگذاشتم اینمی کردمیبرایشان آماده م غذا از صبح ،دیدمنمی
یک نامه  معلمشانکسی هم که نداشتم و غریب بودم. بعد  ،ها روی پای خودشان تنها بودندبچه ،برگردند
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خب این که ظهر من رو ندیده بود. دوباره  .نوشته بود گفته بود به مادرت نشان بده امضا کنه و ظهر بیاور
وم مدرسه و که چرا مامانت امضا نکرده؟ من فرصتی که حتی بررفته بود مدرسه بهش دعوا کرده بودند 

، رومیبیند از صبح که من منامه نوشتم که آقای بوستان این بیچاره اصلاً مادر نمیصحبت کنم نداشتم. 
خونه  هگردد. مشکل از من بوده کو برمی خوردیتنها خودش ناهار م آیدیآیم خانه، این ظهر که مشب می

خواندم واقعاً می وام ررؤیت کند. بعداً وقتی که چند مدت پیش داشتم دفتر بچهرو خواهد من نبودم که ب
گفتم الهی بمیرم مادر که من اصلاً برای تو مادری نکردم. همیشه من از پشت تلفن بهشان  ،گریه کردم

... کردندیم شان را تلفنی با من حل. سؤال درسیکردمیشان را حل مو مشکل ریاضی گفتمیم ءاملا
ن ومثلاً وظیفه بهش ؛، مامان شماگفتمیها مها. به بچهبا بچه کردمییعنی من فقط با تلفن هماهنگی م

فر نیز به بیان فرجام پیشتر، .)بنیاد حفظ آثار یزد( «کنیداین کار رو  دادمین مو، مسئولیت بهشدادمیم
پرستارن همراه -به ویژه مادر حالین عدر . ختبندی احساساتش از دوری فرزندان پردامشابهی در صورت

ترین عواطف مادران دور از کودکان خود، ناب برای مادری کردن استفاده کردند. با کودک از همه ظرفیت
 پرستاران هر -گذراندند. تجربه مادررا نسبت به فرزندانشان داشته و همواره با یادشان روزگار فراق را می

ای مشترک در میان تعداد قابل بفرد است اما باید دانست تجربه صرمنحنگی، به اقتضای وضعیت ج چند
های قابل توجهی از این نسلی بعدی آنان روایت توجهی از کنشگران زن و برای مدت طولانی است. یقیناً
 پیامدهای هر دو شقعان داشت همین جا باید اذرابطه دارد که باید وجه همت پژوهشگران قرار گیرد. 

 که در غیبت مطالعات میدانی کمتر از آن می دانیم.موضوع مهمی است  بر فرزندان یمادر
ب اسلامی و اجتماعی شدن زنان و مردان در پرتوی تحولات فرهنگی ارزشی انقلاکه، کوتاه آن

میلی و نیاز به با وقوع جنگ تح ،ر جریان پیروزیهای اجتماعی آنان دتشویق مشارکتحتی پذیرش و 
ان استقبال شد. از حضور ناگزیرشو  ادامه یافت بین نیروهای طرفدار انقلابویژه در بهنان آهای ظرفیت

من و پیشروی دش تر به دلیلهای شهری و صحرایی امنمحدود شدن منطقه فعالیت آنان به بیمارستان
 شد.ن مراکز درمانی از پرستاران زنشدن موجب خالیهرگز  و نیز آموزش مردان، ت و تجاوزخطر اسار

، و وقوع جنگ و سیطره فرهنگ دفاع مقدسلامی همچنین اجتماعی شدن زنان در جریان انقلاب اس
، با وجود پرستاران -چه بسا مادر جملههای ارزشی جدیدی را برای هر دو جنس به همراه داشت. از دلالت

با  عنوان کنشیها برسانی به مجروحان ره آن، خدمتپذیرش ابعاد معنوی احراز نقش مادری و اشتیاق ب
 (1420) جاهرفعت های تحقیقردند. این مهم، یافتهشمتر بر مادری کردن مقدم و اولی های دینیدلالت

 برای مادری قائل شدن اهمیت بیشتر موجب پایبندی بالاتر به دین بودن مادران وتر که در آن مذهبی
های ارزشای اجتماعی از بینش و عنوان سازههبدهد چگونه مادری می شانن و بخشدمی بعدی تازه را است

 . گرفته استرنگ  ؛ در اینجا گفتمان دفاع مقدسرایجگفتمانی 
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